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bend (v) bother (n, v) brain (n) carry (v) chemical (n, adj) 
 )ماده( شيميايي حمل کردن مغز دردسر، مزاحم شدن خم شدن/ خم کردن

condition (n) create (v) define (v) detail (n) efficiently (adv) 
 بطور کارآمد، لايقانه جزئيات تعريف کردن خلق کردن، ايجاد کردن شرايط، وضعيت

excellent (adj) explain (n) express (v) flexible (adj) fuel (n) 
 سوخت منعطف، انعطاف پذير بيان کردن توضيح دادن عالي

function (n, v) height (n) in addition (conj) increase (n, v) injury (n) 
دن، طرزکار، کارکارکر  جراحت افزايش، افزايش دادن بعلاوه ارتفاع 

in other words material (n) matter (n, v) mention (v) nutrient (n) 
 )ماده( مغذیّ ذکرکردن مطلب، اهميت داشتن ماده، مفاد به عبارت ديگر

pick up (v) produce (v) reasonable (adj) release (v) rely on (v) 
 متکي بودن به رها کردن، آزاد کردن معقول، منطقي توليد کردن برداشتن

repetitive (adj) statement (n) store (n, v) stretch (v) suggest (v) 
 پيشنهاد کردن بسط دادن، کش آوردن مغازه، ذخيره کردن عبارت، بيان تکراری، مکررّ

summarize (v) support (v) through (prep) 83  1واژه ی کنکوری درس  

59پيش دانشگاهی تا کنکور    
 از ميان، ازطريقِ پشتيباني کردن خلاصه کردن

 

 

 

 



 

 

 

amount (n) anxious (adj) atmosphere (n) attention (n) audience (n) 
ضّار، مخاطبح توجه اتمسفر، جوّ نگران، دلواپس مقدار، کميتّ  

aware (adj) balance (n, v) based on choice (n) communicate  

 ارتباط برقرار کردن )با( گزينه، انتخاب بر اساسِ، مبني بر تراز کردن، تعادل آگاه، هوشيار

concentrate (on) confidence (n) contact (n, v) decrease (n, v) directly (adv) 
طمينان، اعتمادا تمرکز کردن روی  مستقيماً کاهش، کاهش دادن ارتباط، تماس گرفتن 

distract (v) disturb (v) effective (adj) embarrassment evaluate (v) 
 ارزيابي کردن دستپاچگي، خجلت موثر، مفيد، کارآمد مزاحمِ کسي شدن حواس کسي را پرت کردن

emotionless emphasis (n) emphasize (v) event (n) excitement (n) 
 هيجان رخداد، واقعه تاکيد کردن تاکيد بي احساس

experience (n, v) expression (n) facial (adj) firmly (adv) formal (adj) 
 رسمي بطور قاطع، بطور محکم صوری، مربوط به چهره عبارت، حالت تجربه، تجربه کردن

formation (n) gesture (n) improve (v) include (v) instruct (v) 
 تعليم دادن، آموختن شامل بودن، گنجاندن بهترکردن، بهبودی دادن ژست، قيافه شکل گيری

involve (v) lecture (n, v) lower (v) mood (n) movement (v) 
 حرکت؛ جنبش حوصله، دل ودماغ کاستن )از( خطابه، سخنراني کردن درگيرکردن، مستلزم...بودن

permission (n) position (n, v) positive (adj) posture (n)  presentation (n) 
 معرفي، ارائه، عرضه طرز ايستادن، پزُ مثبت، مسلّم، قطعي موقعيت، قرار دادن مجوز، اجازه، رخصت

provide (v) public (adj) purpose (n) raise (v) rank (n, v) 
، مردمعمومي، عامه تهيه کردن، تامين کردن  رتبه بندی کردن، رتبه بالا بردن، ترقي دادن، پروراندن هدف، مقصود 

respect (v) stance (n) unconfident (adj) variety (n) volume (n) 
 حجم، جلد، ظرفيت تنوع، گوناگوني نامطمئن، غيرقابل اطمينان طرز ايستادن، ايستادگي احترام گذاشتن

 

  

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

area (n) article (n) atmosphere (n) cause (n, v) climate (n) 

 اقليم دليل، باعث شدن اتمسفر، جوّ مقاله، شيء، کالا منطقه، مساحت، ناحيه

concern (n, v) concerned (adj) contrast (n,v) cut down (v) damage (n, v) 

نگران بودن، مربوط 

 بودن، مسئله، ربط

مضطرب، نگران، 

 علاقمند

تقابل، مغايرت، مقايسه 

 کردن

 fellمترادف: 

 قطع کردن، انداختن

ضرر رساندن، خسارت 

 زدن، خسارت، ضرر

enhance (v) environment  exactly (adv) extinction (n) global (adj) 
 جهاني، فراگير، سراسری انقراض، نابودی دقيقاً محيط افزودن، تسهيل کردن

guarantee (n,v) inaction (n) lock up (v) mild (adj) notice (n, v) 
 تضمين کردن، 

 ضمانت نامه

تذکر، اخطار، ملاحظه  ملايم، معتدل حبس کردن، قفل کردن عدم اقدام

 کردن

particular (adj) pattern (n) planet (n) pollution (n) process (n, v) 
مرحله، طرز فرآيند،  آلودگي سياره الگو، قالب، خصوصيات مشخص، ويژه

 عمل، پردازش کردن

progress (n, v) radiate (v) rainfall (n) recycle (n, v) refer to (v) 
 اشاره داشتن به بازيافت کردن، بازسازی ريزش باران، بارندگي تابيدن، پرتو افکندن ترقي، پيشرفت )کردن(

reference (n) reflect (v) region (n) source (n) surround (v) 
محاصره کردناحاطه کردن،  منبع، منشاء، ماخذ منطقه، ناحيه)نظامي( منعکس کردن مرجع  

temperature (n) trap (n, v) 73  59پيش دانشگاهي تا کنکور  7واژه ی کنکوری درس  

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

calm (n, v) consist of  (v) department (n) guarantee (n,v) destructive (adj) 

 حاوی بودن،  آرامش، آرام کردن

 شامل بودن

 ضمانت)نامه(؛  اداره، حوزه، وزارت

 تضمين کردن

 مُخربّ، ويرانگر

emergency (n) entirely (adv) float (v) imagination (n) instruction (n) 

العمل، تعليمدستور تصور، تخيل، ابتکار شناور بودن، معلق بودن کاملاً، بطور کلي اضطرار)ی(، اورژانس  

instrument (n) locate (v) luckily (adv) mantle (n) measure (v) 
جای چيزی را تعيين  اسباب، آلت)موسيقي(

 کردن

 اندازه گرفتن جبُهّ، گوشته خوشبختانه

mechanism (n) occur (v) overpass (n) populated (adj) possibility (n) 
 احتمال، امکان دارای جمعيت، شلوغ روگذر اتفاق افتادن مکانيزم، سازوکار

predict (v) pressure (n) probable (adj) procedure (n) rattle (v) 
 تق تق/ تلق تلق کردن طرز کار، شيوه محتمل، ممکن فشار پيشگويي کردن

separate (v) smoothly (adv) stick (n,v) suddenly (adv) surely (adv) 
عصا، چسبيدن،  به نرمي، به آرامي مجزا کردن، سوا کردن

 چسباندن

 بطور حتم ناگهان

survive 73  59پيش دانشگاهي تا کنکور   4واژه ی کنکوری درس  

 جان سالم به در بردن،  

 زنده ماندن

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

appreciate (v) appropriate (adj) close (adj) concerned with construction (n) 
 ساختمان، ساخت مربوط به صميمي، نزديک مناسب قدرداني کردن)از(

develop (v) discipline (n,v) domestic (adj) economic (adj) economical (adj) 
نگي، بومي، داخليخا نظم، نظم دادن توسعه دادن، ايجادکردن  اقتصادی، صرفه جو باصرفه، اقتصادی 

encourage (v) establish (v) estimate (v) extreme (adj) fail (v) 
 شکست خوردن، عقيم ماندن بي نهايت، مفرط، خيلي زياد تخمين زدن تاسيس کرد، بنانهادن تشويق کردن

growing (adj) handle (n,v) hire (v) individual (n, adj) industrialize (v) 
 صنعتي کردن شخص، فردی کرايه کردن، اجير کردن اداره کردن، دستگيره روينده، روبه رشد

irrelevant (adj) manufacture (v) mental (adj) mostly (adv) poverty (n) 
 فقر بيشتر، اساساً ذهني، فکری توليد کردن نامربوط، بي ربط

recognize (v) remove (v) right (n) rural (adj) self-employed 
دور/برطرف کردن،  تشخيص دادن

 جابجاکردن

 خويش کار،  روستايي حق

 دارای شغل آزاد

sort (n,v) specific (adj) strategy (n) trade (n) unemployment 
 بيکاری تجارت راهبرد مخصوص، معينّ جور کردن، قسم، نوع

willing (adj) 83 59تا کنکور  9کنکوری درس  واژه ی  
 مايل، خواهان، راغب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ancient (adj) artificial (adj) brief (adj) consider (v) crater (n) 
 رسيدگي کردن)به(، مختصر مصنوعي باستاني، قديمي

 ملاحظه کردن، تفکرکردن
 گودال، دهانه آتشفشان

density (n) detail (n) device (n) direct (v, adj) discover (v) 
 کشف کردن، يآفتن مستقيم، اداره/هدايت کردن ابزار، وسيله جزء، جزئيات تراکم، چگالي

distant (adj) dream (n, v) exploration (n) feature (n) former (adj) 
 قبلي، پيشين ويژگي، شاخص اکتشاف رويا، خواب ديدن دوردست، بافاصله

further (adj) guidance (n) indicate (v) land (v) launch (n, v) 
 پرتاب، پرتاب کردن فرود آمدن نشان دادن، اشاره کردن به ارشاد، راهنمايي بعدی، ديگر، جلوتر

magnify (v) mass (n) mission (n) mystery (n) object (n) 
ء، هدف، کالاشي راز ماموريت، هيئت اعزامي جرم، توده )مردم( بزرگنمايي کردن  

observation (n) offer (n, v) phase (n) pioneer (n) pole (n) 
 قطب پيشگام، پيشرو فاز، مرحله پيشنهاد، پيشنهاد دادن مشاهده، معاينه

probe (n) process (n, v) sample (n) satellite (n) unit (n) 
 فرآيند، پروسه،  کاووشگر

 پردازش کردن

 واحد ماهواره، قمر نمونه

valley (n) vehicle (n) voyage (v) 73  6واژه کنکوری درس  

 پيش دانشگاهي
 سفر)دريايي( کردن وسيله حمل ونقل، ناقل درهّ، شيار کوه

  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

access (n, v) addictive (adj) advertise (v) attach (v) certainty (n) 

دن، تبليغ کردنآگهي دا اعتيادآور دسترسي، دست يافتن  اطمينان ضميمه/ الصاق کردن 

comment (n, v) compose (v) compute (v) connect (v) continuously 

 بطور مداوم وصل کردن محاسبه کردن درست کردن، سرودن نظر، نظر دادن

destination (n) envelope (n) forward (v) interchangeable keep up with 

اکت )نامه(پ مقصد، سرنوشت  پابه پای... آمدن قابل تعويض/ تبديل فرستادن، رساندن 

link (n, v) look up (v) mailing list missing (adj) network (n) 

گشتن دنبال واژه در  اتصال، متصل کردن

 فرهنگ لغت

 شبکه گمشده، مفقود، غايب ليست پستي

pass on (v) require (v) resource (n)  share (n,v) term (n, v) 

 واژه، ناميدن سهم، به اشتراک گذاشتن منبع، ابتکار لازم داشتن پيش رفتن، گذراندن

 بروزآوری کردن

  

update (v) 59 66 واژه ی کنکوری از درس 3 پيش دانشگاهي تا کنکور 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

annoy (v) award (n,v) charity (n) community (n) complex (n,adj) 
زردن، اذيت کردنآ  پيچيده، مجموعه اجتماع خيرات، موسسه خيريه پاداش دادن، اعطاکردن 

conclusion (n) convent (n) deduction (n) devote …to disease (n) 
 بيماری وقف کردن، فداکردن استنتاج )ازکل به جزء( صومعه، مجمع نتيجه، استنتاج

duty (n) elementary 
school 

experiment 
(n,v) 

famous (adj) financial (adj) 

 مالي مشهور امتحان، آزمايش کردن مدرسه مقدماتي وظيفه، تکليف

impression (n) missionary (n) outline (n) performance (n) permission (n) 
، پروانهمجوز، دستور اجرا، نمايش، عملکرد رئوس مطالب، نمای کلي مبُلغّ)مذهبي(، فرستاده اثر، احساس  

private (adj) promotion (n) run away (v) sign (n,v) slum (n) 
 خرابه، حلبي آباد علامت، امضاء کردن گريختن ترفيع، ارتقاء خصوصي

suffer (v) superior (adj) task (n) unpleasant (adj) voluntary (adj) 
ندناخوشاي تکليف، کار، وظيفه مافوق، ارشد، برتر رنج بردن اختياری، عمدی،  

 داوطلبانه
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